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 چپ ٍ پیکار برای دنَکراسی در ایران
 ی عباس شًرابی ٍ حسام سلانت سعید رينها / ترجهٌ

 
 ۳۰۰۲ای است کٌ در سال  ی نقالٌ نطلب حاضر ترجهٌ: ی فارسی یادداشت نَیسندى بر نسخٌ

ٍ انقلابیَن در  نٌصلحان»ئٌ شد ٍ در کتاب ی چپ ایران ارا ( در کنفرانسی در لندن دربارى3۲3۲)
در بیش از شناختی آن بٌ انتًای نقالٌ رجَع کنید[ ننتشر گردید.  ]برای نشخصات کتاب« ایران

در سازنانًای چپ بٌ ٍجَد آندى کٌ  بسیاریگذرد تغییرات  انتشار این نقالٌ نیاز ای کٌ  یک ديٌ
بسیار خَشَقتو کٌ دٍستان پرٍبلهاتیکا تصهیو بٌ ترجهٌ ٍ ام.  در جای دیگری بٌ آن اشارى کردى

 اند. ر این نقالٌ بٌ فارسی گرفتٌانتشا

... 

دنَکراسی يهچنان نفًَم ٍ آرنانی گریزپا است کٌ بسییاری از رٍشینفکران ایرانییی بییش از ییک 
گَنِ تیاری  يیای گَنیا اند. نیرٍيیای نختلفیی در دٍرى قرنی پیکاری نانَفق را در راى آن پیش گرفتٌ

يیای اقتیدارگرای  انید. رییو نعاصر ایرانی در راى دستیابی بٌ این آرنیانِ دٍر ٍ دراز اخیلال ایدیاد کردى
سد راى  –ای  ير یک بٌ درجٌ –نیرٍيای خارجیی طبقات نسلط داخلی ٍ نًاديای نذيبیِ ارتداعی 

يا  . يریک از ایین چرخیٌی اقتدارگرایی بَد اند. قرن بیستو شايد سٌ نَج یا چرخٌ دنَکراسی شدى
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شان بیش از دٍ ديٌ دٍام آٍردی نتناظر بیَد.  يای اقتدارگرا کٌ ير کدام با ظًَری تثبیت ٍ زٍال رییو
يییا نبییارزى کییردى ٍ از  چییپ ایرانیییی بیییش از يییر نیییرٍی سیاسییی دیگییریی علیییٌ اییین رییو

شن ٍ بسطِ تصَر خَد از حالی يرگز در تعریف رٍ يا ضربٌ خَردى است. بااین بَدن آن غیردنَکراتیک
ِِ ناشیی از نبیَدِ دنَکراسیی اشیارى کیردى اسیت   دنَکراسی نکَشیدى است. چپ بٌ درستی بٌ نَانی

يای خَدش نگايی انتقادی بیندازد ٍ انکان این را کٌ از قضا  يا ٍ کُنش يرچندی نتَانستٌ بٌ نظریٌ
 خَدش بخشی از نشکل باشدی درنظربگیرد.

ٌ يدفِ سَسیالیسوی نثیلِ يهتاییانش در سراسیر جًیانی دٍ نسییر ییا چپ ایرانی برای دستیابی ب
گذار بیٌ سَسیالیسیوی آیا استراتژی نتفاٍت را پی گرفت: استراتژی انقلابی ٍ استراتژی رفُِرنیستی. 

يیای  کیٌ دسیتیابی بیٌ آرنان شیَدی ییا این آنیز ٍ از نداری پارلهانی حاصل نی گامی نسالهت بٌ گام
دارانٌ  يای نردنی ٍ گسستِ تیام از نًاديیا ٍ نظیوِ سیرنایٌ کاربستِ زٍری قیامسَسیالیستی تنًا با 

يیایی دیگیری  شَد؟ از آغازِ جنبش سَسیالیستی ]در سطح جًیانی[ی ایین نسیائل ٍ بح  نهکن نی
يایی درٍن خیَدِ چیپ  ی تضاديا ٍ ندادلات را تشکیل دادى ٍ نندر بیٌ اتحاديیا ٍ انشیعاب يستٌ

يای رفُِرنیستی شانس کهی برای رشد در  استبدادیی ایدى ت کٌ در فضایتفاٍت این اسشدى است. 
ی سیاسیت ی ضعفِ قدرت نرکیزی نتیدٌاند. تنًا در فَاصلی کَتاى در صد سال اخیری در  ایران داشتٌ

دنَکراتیک ٍ رفُِرنیسیتی  يای سَسیالیستیی سَسییال حزبیِ فعال نهکن بَدىی ٍ احزاب ٍ سازنان
ٍ  يیا حکَنتخاطر خصیلتِ سیرکَبگرِ  يای نٌ فقط بیٌ براینی رفُِرنیست ند. افزٍنا گَناگَن ظًَر کردى

يای نظری  . ضعفی عرصٌ را باختندخاطر رادیکالیسوِ انقلابیَن نیرٍيای ارتداعیی بلکٌ يهچنین بٌ
 کنندى بَدى است. شان تعیین يا نیز در شکست ٍ سازنانیِ خَدِ رفُِرنیست

ای نختصر  پردازد. نخست اشارى رفُِرنیستیِ پس از انقلاب نی لیستيای سَسیا این نقالٌ بٌ گرایش
پیش ٍ پیس  –ی سیاستِ حزبی در ایران  يای رفُِرنیستی در نیان چپ ایرانی در سٌ دٍرى بٌ گرایش
داشتی ٍ سپس بٌ بررسی ظًَر ٍ افَلِ رفُِرنیسو سَسیالیستی در تبعید  دخَاي – 1;3۲از انقلاب 
 .دپرداز ی پساانقلابی نی در دٍرى

گیذاردی بیٌ کیار  ( نیReformerنُصیلح ) نفًَمِ  از برداشتدر ایندای تهایزی را کٌ نیلیباند نیان دٍ 
داری بٌ  ی سرنایٌ ٍکهالِ جانعٌ را کٌ يیچ آرزٍیی برای دگرگَنیِ تهام« نصلح اجتهاعی»بندم.  نی

کیٌ « رفُِرنیسیتی»پرٍرانیدی بایید کیانلًا از اسیتراتژی  یک نظو اجتهاعیِ تهاناً نتفیاٍت در سیر نهی
بیا اسیتفادى از اصیطلا   1داندی نتهایز کیرد. نقصَد خَد نینشخصاً نظو اجتهاعی را این  دگرگَنیِ 

ی  تین جرییانی ٍ نقطیٌشیَم. نخسی نیان سٌ جریان تاریخی تهایز قائیل نی« دنَکراسی سَسیال»
کند کٌ تاریخاً حانی نسیری انتخاباتی بیٌ  تهرکزِ این نقالٌی بٌ جریانی درٍن جنبش چپ اشارى نی

دنَکراسیییِ  تییَان سَسیال سییَی سَسیالیسییو اسییت. نهاینییدگانِ اییین جریییانی کییٌ آن را نی

                                                           
1 R. Milliband, Marxism and Politics (Oxford: Oxford University Press, 1977), p. 155. 
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در حیزب يیایی چیَن برنشیتاین ٍ کائَتسیکی  سَسیالیستی )ییا رفُِرنیسیتی( نیام گذاشیتی چًرى
دنَکرات آلهان در اٍاخر قرن نَزديو ٍ اٍایل قرن بیستو نیلادی بَدند. این دستٌی يو از  سَسیال
بییٌ نهاینییدگی لنییین ٍ  –ٍ بعییديا کهَنیسییت  –دنَکراتیک  ی شَرشییی احییزاب سَسیییال شییاخٌ
بییرای نثییال در  – يای غیرنارکسیسییتی ٍ کاپیتالیسییتی دنَکراسییی يای ٍ يییو از سَسیال بلشییَیک
 نتفاٍت است. –ای غربی پس از جنگ جًانی دٍم ارٍپ

 رفُِرنیسو سَسیالیستی در ایران

ی ندزا در سیاست نعاصرِ ایران نقش بیازی  دنَکراتیک ٍ رفُِرنیستی در سٌ دٍرى يای سَسیال ایدى
 ی درگییر دراجتهاعی ٍ اقتصادی ناندى از نظر عقبی ا اند. ایران در اٍاخر قرن نَزديوی در جانعٌ کردى

فاسید کیٌ يهرايییِ  ینسیتبدین يای اسیتعهاری رٍس ٍ انگلییس ٍ تحیت حاکهییتِ  نیان قدرت
ای بَد کٌ خَاسیتار نشیرٍطٌ  را با خَد داشتندی شايد ظًَر تدریدیِ نصلحین اجتهاعی یننتعصب
يییای  نتقییدم اییین دٍرىی بییا ٍجییَد تفاٍت حکَنییت اسییتبدادی بَدنیید. نصییلحینِ  دادن بییٌ نٍ پایییا
تدلیی یافیت.  :3۳3ی  نی پیشگانان جنبشی رٍشنگرانٌ بَدنید کیٌ در انقیلاب نشیرٍطٌشا سیاسی
یک از نصیلحینِ ایین دٍرى  يیچ –دنَکرات ایرانی  نخستین سَسیال –جز آقاخان کرنانی  يرچند بٌ
دنییَکرات بَدنییدی انییا راى را بییرای  رفُِرنیسییتی نداشییتند ٍ اکثییراً لیبرال يییای سَسیالیست گرایش
دنَکراتیکِ سَسیالیستی یا رفُِرنیستی در سیاست ایرانی گشَدند. يهانطَرکٌ  سیاليای سَ گرایش

ای ٍجَد نیدارد کیٌ بیٌ عناصیری از  لیبرالی ٍاقعیبرداشتِ ٍاقعاً يیچ »نَیسد:  ادٍارد برنشتاین نی
 2«تعلق نداشتٌ باشد.نیز يای سَسیالیسو  ایدى

شیايد  –ديید  تا پندو را پَشش نی کٌ ندلس شَرای نلی اٍل –ی سیاست حزبی  نخستین دٍرى
يای رفُِرنیسییتی ٍ رادیکییال بییَد. حییزب  يییا ٍ احییزاب گَنییاگَن بییا برنانییٌ ظًییَرِ جَانییِی اندهن

تَسیط رٍشینفکران ایرانیی در بیاکَ بنییان گذاشیتٌ شیدی  :3۳3کٌ در سیال « اجتهاعیَن عانیَن»
حییالی  یییران بییَد. بااینی کُنشییگران سیاسییی ا یافتٌ دنَکراتیکِ سییازنان نخسییتین اقییدام سَسیییال

بیَد کیٌ در سیال « عیدالت»دنَکراتِ  گرا در این دٍرى حزب سَسییال نًهترین سازنان سیاسیِ چپ
ی  گرایانیٌ چپگیرفتن سیاسیت  بیا پیشتغیییر داد ٍ « ی کهَنیست اییران فرقٌ»اش را بٌ  نام 3۳33

آنیان را ردی ٍ افراطیی  ی چپِ  . کُهینترن برنانٌشدٍاسطٌ  سَسیالیستی بی انقلابِ  افراطی خَاستار
يای  ی سیاسیییت . انیییا بعیییديای در سیییایٌرا بیییرای آنًیییا تصیییَیب نهیییَدتر  ای نعتیییدل برنانیییٌ

تَسل جُسیت. در ایین نییانی  افراطی دنَکراتیک استالینی حزب نددداً بٌ نَضِ چپِ  ضدسَسیال
انیا بیٌ سیرعت از  ظًَر کردی« ی جهًَریِ انقلابیِ ایران فرقٌ»رٍ بٌ نام  گرای نیانٌ یک سازنانِ چپ

ای  ی کهَنیسییت خَاسییتارِ برنانییٌ کییٌ جنییا  اقلیییتِ فرقییٌ سییَی کُهینتییرن نحکییَم شیید. ينگانی
ای ٍاحید از  ای پارلهانی در چارچَبِ جبًٌ نبارزى»ی انقلابی شد ٍ از  رفُِرنیستی بٌ جای یک برنانٌ

                                                           
2 E. Bernstein, Evolutionary Socialism: A Criticism and Affirmation (New York:Schocken Books, 1961), p. 142. 
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. تب شیدید تیر بیَدی ٍاکنش کهینترن بٌ نراحهایت کرد« خَاى نیرٍيای ناسیَنالیست ٍ دنَکراسی
آن اقتصیادی ٍ -ی اجتهیاعی کیٌ بازتیابِ سیطح تَسیعٌ –ی کهَنیست  ی جنا  اقلیتِ فرقٌ برنانٌ

يا  ی صنعتیی اصلاحات ارضیی قانَن کاری حقِ سازنانديی ٍ دیگر آزادی خَاستارِ تَسعٌ –زنان بَد 
يیای  شت کٌ بیٌ ٍاقعیتی چپ رادیکال قرار دا ٍ حقَقِ سیاسی بَد. این در تقابل اساسی با برنانٌ

 3کرد. تَجٌ بَد ٍ از انقلاب کارگران/ديقانان در ایران دفاع نی عینی ٍ ذينی زنانٌ بی

دنَکرات در کنارِ دیگیر  يای سَسیال بنابراین در نخستین دٍرى از سیاستِ حزبی در ایرانی رفُِرنیست
کاری بلکیٌ از  حانییتِ نحافظیٌارتدیاعی ٍ رٍ دارِ  تنًا از سَی اشیرافیتِ زنیین نُصلحین اجتهاعیی نٌ

رسییدنِ رضاشیاى  قدرت جانبِ نیرٍيای انقلابی کهَنیست ٍ کُهینترن نیز نَرد يدَم قرار گرفتند. بٌ
يای ير دٍ گرٍى رادیکال ٍ رفُِرنیست. بیٌ نیدت حیدٍدِ بیسیت سیالی  ی پایانی بَد بر فعالیت نقطٌ

 .بیان نطالبات خَد را نداشتند برای بختیيیچ   فعالین چپ

بیا برکنیاری رضاشیاى  3۲۳۰ی سیاست حزبیی از ندلس چًارديو تا يفیديوی در سیال  دٍنین دٍرى
ی نرکزیی احزاب سیاسی بیا عقایید  تَسط نیرٍيای نتفقین آغاز شد. در غیاب یک قدرت خَدکانٌ

بیٌ سیرعت بیٌ یکیی از  – 3۲۳۰شیدى در سیال  تشکیل –گَناگَن نثل قارچ رشد کردند. حزب تیَدى 
ی آنی در يهرايیی بیا  گرا در کشیَر بیدل شید. نخسیتین برنانیٌ يای سیاسی چپ سازنانترین  نًو

حیالی بیا  گام ٍ رفُِرنیسیتی داشیت. بااین بیٌ يای اجتهاعی ٍ اقتصادیِ زنانٌی رٍیکردی گام ٍاقعیت
يایش را  ی برنانیٌبر يهیان اسیاسپیَنديای شدیدش با شَرٍیی بٌ سرعت بٌ عانلِ آن بدل شد ٍ 

ی اختلافات درٍنی بٌ انشعاب گرٍيی بٌ ريبری خلییل نلکیی نندیر شید. >3۲۳در سال تغییر داد. 
را بنیاد گذاشتند کٌ عُهر چنیدانی نداشیت. ایین نخسیتین « جهعیت سَسیالیستِ تَدى»این گرٍى 

دنَکراتیک رفُِرنیستی بَدی اقدانی کٌ با پیَسیتن  کَشش نلکی برای تثبیت یک سازنان سَسیال
ادانٌ یافت. نام این سازنان  –« نیرٍی سَم» –ٍ بعديا در سازنان خَدش  «حزب زحهتکشان»بٌ 
دلالیت بیر اسیتقلال  –اش در زنان عضَیت در حزب زحهتکشان گرفتٌ شدى بَد  کٌ از نام رٍزنانٌ –

ی  نصیدقی نهاینیدى« ی نلیی جبًیٌ»با حهایتِ کانل از « نیرٍی سَم»نلی از غرب ٍ شرق داشت. 
« نییرٍی سیَم»کیرد.  را رد نی« حیزب تیَدى»يای استالینیسیتی  سیاست دنَکراسی بَد ٍ سَسیال

دنَکراتیکِ رفرنیستی در این دٍرى ٍ يهچنین در تاری  اییران  بًترین نهَنٌ از یک گرایش سَسیال
 حالی آناج حهلات شدید حزب تَدى ٍ نسکَ قرار گرفت. بااین 4بَد.

                                                           
3 For the programme and the background of the Minority Faction of the Ferq-eKomunist, see H. Ahmadi, Red 
Starand the History of the Communist Party of Iran [in Persian] (Sweden: Baran Publishers, 1993). 
4 For Khalil Maleki and his politics, see Homa Katouzian, ‚The strange politics of Khalil Maleki‛, Chapter 7 of the 
present volume (pp. 165–188), and Memoirs of Khalil Maleki [in Persian] (London: Jebheh, 1983). 
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ی سیاسیت حزبیی  بازگرداندی بٌ دٍنین دٍرى ی کٌ شاى را بٌ قدرت3۲۲۳در سال  سازنان سیاکَدتای 
ٍشش سال دیکتاتَری شاىی يیچگَنٌ حیزب اپَزیسییَنی  ایران پایان داد ٍ در طَل بیش از بیست
يیای سیاسیی نخفیی نهکین  رحو پًلَیی تنًا فعالیت در ایران ٍجَد نداشت. تحت دیکتاتَری بی

« فیدائیان خلیقِ »بیٌ ٍییژى  –کی بسییاری يای چری يا ٍ سازنان ترتیبی در این دٍرى گرٍى بَد. بدین
يای نخفیی درٍن اییران ٍ تنیَعی از  ظًَر کردند. این سازنان –گرا  اسلام« ندايدین خلقِ »چپ ٍ 
ی نلی ریشٌ داشیتند( اسیاسِ بسییاری از  يای سیاسیِ تبعیدی )کٌ در حزب تَدى یا جبًٌ سازنان
يای پیس از انقیلابی  در نخسیتین سیال گرا را تشکیل دادند کیٌ يای سیاسی لیبرال یا چپ سازنان

 بازی کردند.ای  نقشی عهدى

رٍحیانیَن در  تیا تحکییو قیدرتِ  1;3۲برای انقیلاب سازی  ی سیاست حزبیی از آنادى سَنین دٍرى
حیالی غییابِ ییک  ٍنرج سیاسی بَد تا سیاسیتِ حزبیی. بااین ی يرج تر دٍرى ی بیش۰>ی  اٍایل ديٌ

يای سیاسیی گَنیاگَن کهیک  يا ٍ جبًٌ گیری ٍ فعالیتِ سازنان ی نرکزی بٌ شکل قدرتِ خَدکانٌ
عهلًا یک ییا دٍ  –گرا  يای چپ يای پیشینی کٌ در آن تنًا شهار اندکی از سازنان کرد. برخلافِ دٍرى

يای  ی کَتیاى شیايدِ تدهیِ ٍسییعی از سیازنان در نیدانِ سیاسی فعال بَدندی این دٍرى –سازنان 
ی حیانی «حزب تَدى»يا عبارت بَدند از  ی این سازنان يای گَناگَن بَد. از جهلٌ گرا با برنانٌ چپ

کٌ بیٌ  –« یان خلق ایرانسازنان فدائ» –يایش را پس از انقلاب از سر گرفت  کٌ فعالیت –شَرٍی 
ی ٍ شیهار زییادی از «راى کیارگر» – گرا بیدل شید ترین ٍ اثرگذارترین سیازنان چیپ سرعت بٌ نحبَب

کُنفدراسییَن نحصیلین »يای جدید فراٍانی نیز از  سازنان«. پیکار»يای نائَییستیی نانند  سازنان
ٍحییدت »ٍ « اتحییادِ چییپ»ی «ًای کهَنیسییت اتحادیییٌ»سییربرآٍردندی نثییل « ایرانییی خییارج از کشییَر

ی  يای برجسیتٌ يا ٍ گرٍى نیز تَسط جهعی از چًرى« ی دنَکراتیک نلی ایران جبًٌ«. »کهَنیستی
يایش را از  نیز فعالیت« حزب دنَکرات کردستان ایران»گرا تشکیل شد. در کردستانی  لیبرال ٍ چپ

 تشکیل شد.« کَنلٌ»سر گرفت ٍ یک سازنان رادیکال کُرد نیز بٌ نام 

بیا آن نَاجیٌ شیدندی نايییتِ دٍلیتِ جدیید ٍ چگیَنگیِ   يای چپ ای کٌ این سازنان رسش عهدىپ
بیٌ « يیا تَدى»نَاجًٌ با آن بَد. برای نخستین باری چپ با رییهی رٍبرٍ شیدى بیَد کیٌ بیا حهاییتِ 

يیای پیشیین  يیای سیلطنتیِ دٍرى از بسییاری جًیات بیا دیکتاتَریدر آغاز کار قدرت رسیدى بَد ٍ 
آن حهایت کنند  آیا ازکٌ  این –ی نايیتِ رییو  يا ٍ اختلافات بر سر نسئلٌ داشت. آشفتگی تفاٍت
ٍیژى در  يا نندر شدی بیٌ شهاری در این سازنان يای انشعابات ٍ نبرديای درٍنی بی بٌ جدایی –یا نٌ 

 ترین ٍ اثرگذارترین سازنانی یعنی فدائیان خلق ایران. نیان بزرگ

                                                                                                                                                                                           

کنییدی زیییرا بییٌ نظییر کاتَزیییانی  دنَکرات بییَد رد نی حییالی کاتَزیییان اییین ایییدى را کییٌ خلیییل نلکییی سَسیییال نباای
ديید  بیٌ جیای آنی اٍ تیرجیح نی« ای نربَط بٌ ارٍپای غربی است ٍ ربطی بیٌ اییران نیدارد. دنَکراسی پدیدى سَسیال»

 بخَاند.« دنَکرات ایرانی»نلکی را یک 
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ای  ای کیٌ حیانی برنانیٌ شايد انشعابی بزرگ بَد: شیاخٌ 1;3۲ایران در سال سازنان فدائیان خلق 
جنیا  »بعديای گرٍيی دیگیر بیٌ نیام  5ی اکثریت جدا شد. رادیکال بَد تحت عنَان اقلیت از شاخٌ

از اکثریت جدا شد ٍ بیٌ اقلییت پیَسیت. در غییابِ عناصیرِ رادیکیالی بخیش اعظیوِ ريبیریِ « چپ
کیٌ اکثیرِ ريبیران تصیهیو بیٌ  ی ينگانی۰>3۲. در سیال ندَدى نزدیک شیدفدائیان اکثریت بٌ حزب ت

انحلال سازنان ٍ پیَستن بٌ حزب تَدى گرفتندی انشعاب بزرگ دیگری رخ داد. جناِ  نخالفِ ادغام 
« سازنان فدائیان خلق ایران»را از عنَان خَد برداشت ٍ تحت عنَان « اکثریت»در حزب تَدىی نامِ 

 6ادانٌ داد.يای خَد  بٌ فعالیت

 
ِِ جانِ ٍ دقیق پیرانَن  يای چپ را نشان نی کثرتِ سازنان 3شهارى تصَیر  ديد. در غیابِ یک ننب
يیا را بیٌ ٍییژى  يا ٍ ادغام ی انشیعاب يای چپ ایرانی بٌ زبان انگلیسیی این تصَیر گسیترى سازنان

يا ٍ  يا دستَرکاريای سیاست يا ٍ گرٍى يرچند ير یک از این سازنان 7ديد. پس از انقلابی نشان نی

                                                           
گیرٍى کیَچکی از  ;;3۲کیٌ در سیال  ای فدایی خلق ایران در زنان شیاى رخ دادی ينگانیي نخستین انشعاب در چریک 5

بیٌ ٍقیَع پیَسیتی  3;3۲يای چریکی را کنار گذاشتٌ ٍ بٌ حزب تَدى پیَستند. دٍنین انشعاب سیال  يای تاکتیک  کادر
 ک کرد.کٌ یک گرٍى کَچک دیگری بٌ ريبری اشرف ديقانیی یک زن چریک نشًَری سازنان را تر زنانی

6 See S. Rahnema, Re-birth of Social Democracy in the Iranian Left Movement [in Persian] (Stockholm: Baran 
Publishers, 1996). 

يای چپ ایرانی بٌ زبان انگلیسی در دسترس نیست. کتیاب اخییر نازییار  ی سازنان رٍزی دربارى يیچ ننبِ جانِ یا بٌ 7
 –گرای پسیاانقلابی  سیازنان چیپ نعیدٍدی(ی تَصیفی خیَب از 3111)لندن: آی.بی تَریسی شَرشیان آرنانخَاى بًرٍز 
کنید.  يا ٍ نحلات اغیراق نی در کارخانٌ« اقلیت»ی نقش  ديدی يرچند دربارى بٌ دست نی –ٍیژى بخش اقلیت فدائیان  بٌ

بیردی ٍاقعیتیی کیٌ  از اقلیتی از اعضا]ی فدائیان[ تشکیل شدى بَد زیر سیَال نی« اقلیت»بًرٍز حتی این ٍاقعیت را کٌ 
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شیان کیرد. در ییک سیَی  بندی ی فراگییر دستٌ تَان تحت دٍ نقَلیٌ يای نتفاٍتی داشتندی نی برنانٌ
 «نترقی»يای  يایی نثل حزب تَدى ٍ فدائیان اکثریت قرار داشتند کٌ بٌ دنبال اتحاد با جنا  گرٍى

« سیازنانديیِ سَسیالیسیتی»ٍ « داری راى غیرسیرنایٌ»يیا را بیٌ  کٌ آن ٌ انید اینبَدندی بحکَنت 
سیازنان »يایی نثل فدائیان اقلییتی پیکیاری راىِ کیارگر )بعیديا  يدایت کنند. در سَی دیگری رادیکال

قیرار داشیتند «( حزب کهَنیست اییران»ی ٍ کَنلٌ )بعديا ًای کهَنیست ی اتحادیٌ«(کارگران انقلابی
ارتقای انقلاب بٌ سطح انقلاب سَسیالیستی  حکَنت ٍدرجاتی نتفاٍتی در آرزٍی براندازی  کٌ بٌ
 بَدند.

رفُرنیستی اعتقیاد داشیت  گرای آن دٍرى کٌ تا حدی بٌ یک دستَرکار سَسیالیست تنًا سازنانِ چپ
 گرایی چَن شیکره يای چپ چًرى 8ی دنَکراتیک نلی ایران پیَست. بَد کٌ بٌ جبًٌ« اتحاد چپ»
نییز بیٌ  –9«گیرٍى فلسیطین»گرا در زنیان شیاى ٍ نبیارزِ نشیًَرِ  یک زندانی سیاسیِ چپ –نژاد  پاک
اش پس از انقیلابی تَجًیات زییادی  در زنان تشکیل  ی دنَکراتیک نلی پیَستند. این جبًٌ جبًٌ

تیر  زرگگرای ب يای چپ فقدان حهایت از سَی سازنان یيای رٍزافزٍن بٌ خَد جلب کرد. انا سرکَب
يا ٍ اختلافات درٍنی جبًٌی سازنانی را کیٌ بیرای نخسیتین  ی در کنارِ ضعفشان حتی تحقیرکردنٍ 

َِ انقلابیِ آن زنانی بیٌ ٍییژى  بار فعالین لیبرال دنَکرات ٍ چپ را کنار يو نشاندى بَدی ننزٍی کرد. ج
نگذاشتٌ بیَد. حتیی  گرایانی يیچ جایی برای رفُِرم تدریدی بٌ سَی سَسیالیسو باقی در نیان چپ

تیییَان  پایبنییید بَدنیییدی نهی« داری غیرسیییرنایٌ»يیییایی را کیییٌ بیییٌ رايیییی غیرشَرشیییی ٍ  آن
آن ٍ در چیارچَبِ  کیار کننید آنًا انیدٍار بَدند با حکَنیت رفُرنیست دانستی چراکٌ  سَسیالیست

                                                                                                                                                                                           

/جیَلای 3۲11)دی  33تحیاد کیار ی ا«ايیداف فیدائیان...»کننید )تَکیلی  يو رد نهی« اقلیت»ٍسخت  حتی ريبران سفت
 یَد داشیتندجیگرٍى ]ٍفیادار بیٌ نارکسیسیو[ ٍ یک دٍجینپیش از انقلابی شاید  ضهن آنکٌ »کند  نی ادعا(. بًرٍز ۳۰۰۰

ایین نیَع «. تری بٌ بیش از يشتاد رسید يای نارکسیستی بٌ ٍاحديای کَچک ی گرٍى پس از انقلابی این شهار با تدزیٌ
نارکسیستی پس از انقلاب نداشیتیو.  بِ گرٍىی سازنان ٍ حز« بیش از يشتاد»گاى  نا يیچدرست. ادعايا نٌ نفیداند نٌ 

يای نًیو نثیل پیکیاری راى کیارگر ٍ حیزب  يای درٍن فیدائیانی ٍ دیگیر سیازنان دیگر انشعاباشارى کتاب نَرد بح  بٌ 
يیا نییان  يیا ٍ ائتلاف ی بسییاری از ادغامدنَکرات کردستان ایرانی بسیار نحدٍد ٍ نانتَازن است. در زنان انتشار کتاب

يیا ٍجیَد نیدارد. يهچنیین ]کتیاب بًیرٍز[  يای نتفاٍت چپ صَرت گرفتٌ بَدی انیا يییچ اطلاعیاتی دربیارى آن سازنان
 ٍیژى در تحلیل شکست چپی دارد. يای دیگریی بٌ ضعف

ٍ « گرٍى چیپ»ی «گرٍى کارگران»جهلٌ  چپ از چندین گرٍى از نیرٍيای قدیهیِ کنفدراسیَن دانشدَیان ایرانی از اتحاد8
 نگیاى کنییدی دنَکراتیک نلی ٍ ٍحیدت چیپ  شکل گرفتٌ بَد. برای گزارشی از جبًٌ« ٍحدت کهَنیستی»برای ندتیی 

 بٌ:
H. Showkat, A Glance From Within the Iranian Left Movement: Interview with Mehdi Khanbaba-Tehrani [in 
Persian] (Saarbrucken: Baztab Verlag, 1989), pp. 407–30. 

گرٍى فلسطین نانی بَد بٌ کٌ بٌ گرٍيی از فعالین چپ ایرانی کٌ قصد پیَستن بیٌ جنیبش نقاٍنیت فلسیطین بیرای 9
ی نتفاٍت بَدند کٌ يهگی تَسیط سیاٍاک  يا نتشکل از سٌ حلقٌ شد. آن ی چریکی داشتندی اطلاق نی یادگیری نبارزى

يیای شیاىی نحبَبییت زییادی پییدا کردنید. آنیان تحیت فشیار  شیان در دادگاى خاطر دفیاع قًرنانانٌدستگیر شدندی ٍ بٌ 
 نختلف را تشکیل دادند. يای چپِ  يا بعديا کادر ريبریِ سازنان الهللیی اعدام نشدند ٍ بسیاری از آن بین
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تأکیدشیان نیٌ بیر سَسیالیسیو بیَد ٍ نیٌ بیر دنَکراسیی. بیا تحکییو قیدرتِ نیز ی ٍ فعالیت نهایند
تَسیط  –نخست چپِ انقلابیی ٍ سپس چیپِ سازشیکار  –گرا  يای چپ ی سازنان گرایانی يهٌ اسلام
 نابَد شدند. حکَنت

 –ی یعنیرفرنیستی يای سَسیالیست یک از سازنان ای کٌ ذکرش رفتی يیچ در ندهَعی در سٌ دٍرى
در « نییرٍی سیَم»ی 3۲۰۰ی  در ديٌ« ی کهَنیست فرقٌ»ٍ جنا  اقلیتِ « هًَریِ انقلابیی ج فرقٌ»

تَانسیتند  نهی – ۰;3۲ی  در اٍاخر ديٌ« ی دنَکراتیک نلی جبًٌ»ی ٍ جناِ  چپِ 3۲۳۰ی  اٍاخر ديٌ
از  يیا  تحقیرای بدل شَند. سرکَبگری نیرٍيای ارتدیاعیی  فرادستی یابند ٍ بٌ نیرٍی سیاسی عهدى

يیا بیَد.  از عَانل شکست آن سازنانًای رفرنیستی يای چپِ انقلابی ٍ ضعفِ درٍنیِ  سازنان سَی
حکَنت دیکتیاتَری ٍ فَاصیل کَتیاى  زندگی تحتنیافتگیِ نًاديای دنَکراتیکی  تَسعٌبطَر کلی 

 ی سیلطٌٍ  یآشیکار تضیاديای طبقیاتیِ  ناشیی از يای شدیدِ  نابرابری باای  سیاستِ حزبیی در جانعٌ
سَسیالیسیو را سیَی آنیز ٍ انتخابیاتی بیٌ  تیدریدیی نسیالهت رجًانیی نسی ًایابرقدرت سیاست
 ساخت. نینانهکن 

 انقلابی در تبعید-رفُِرنیسو سَسیالیستیِ پسا

ٍ يهراى با فرٍپاشیِ اتحاد شَرٍیی چپ ایرانیی  1;در تبعیدی با گذشت بیش از یک ديٌ از انقلاب 
ی خَد کرد. برای برخیی افَل سریِ چیپ  آغاز بٌ بازنگریِ گذشتٌکٌ در بحرانی عهیق فرٍ رفتٌ بَدی 

ی انحییراف از خییط درسییت  کییٌ دیگییران آن را نتیدییٌ ی اشییتبايات تییاکتیکی بییَدی درحالی نتیدییٌ
يای اسیتراتژیکی  حالی برای شهاری از ريبیران ٍ فعیالین چیپی شکسیت ریشیٌ د. بااینستندان نی

يای لنینیستیی  سیاستبا ردِ تهانی را پایٌ گذاشتند کٌ . این دستٌ گفداشتتئَریک ٍ ایدئَلَییک 
. ايهییت ٍ بیَدبرای دستیابی بٌ سَسیالیسو  –با تأکید بر دنَکراسی  –گام  بٌ يای گام حانی رفُِرم

ای  بٌ سَی رفُرنیسو سَسیالیستی این بَد کٌ تَسط انقلابیَنی با گذشیتٌجًت نعنای این تغییر 
 گرفت. نیت چریکی ٍ بٌ شدت رادیکالی صَر

يای بسیاری از جهلٌ سازنان فیدائیان خلیق  گام انا با استحکامی از سَی سازنان بٌ این صدايای گام
ی ی ادغام با حزب تَدىی از فدائیان اکثریت ننشیعب شیدى بیَد بر سر نسئلٌ ۰>3۲ایرانی کٌ در سال 

ن اکثرییت بیرای شیناختٌ شیدند. ريبیری حیزب تیَدى ٍ فیدائیا« گرٍى کشیتگر»يا بٌ  . آنآغاز شد
ی این برچسب را بر آنان زدنید. يرچنید علیی کشیتگر )علیی این انشعابايهیت  دادنِ  جلَى ارزش کو

کاران فدایی نییز  يای بانفَذ این سازنان بَدی بسیاری از ريبران ٍ کًنٌ فرخندى( یکی از چًرىنحهد 
شیدى در  يهیایَن  اعدامه نعینی )نعیرٍف بیٌ  در نیان ريبری آن حضَر داشتندی از جهلٌ يیبت

)ينگیانی کیٌ نیرٍيیای (ی بًیرٍز سیلیهانی ;>3۲شیدى در سیال  (ی نًرداد پاکزاد )اعدام;>3۲سال 
کیرد(ی اییرج نییری  را بٌ بیرٍن پرتاش حهلٌ کردندی خَد  بٌ آپارتهان نخفی ۳>3۲در سال  اننیتی

خانیی يیبت غفیاری  وازی ناصر رحیسی عهلیات چریکی سیايکل(ی ناصر کاخ )آخرین عضَ بازناندى
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 اکثیربیر ایینی  ٍ بسییاری از دیگیر کادريیای نشیًَر. علاٍى«( گیرٍى فلسیطین»)ير سٌ از نبارزین 
ٍابستٌ بٌ فدائیانی بیٌ ایین  کادريای نتخصصِ رٍشنفکرانی نَیسندگانی ينرنندانی دانشگايیان ٍ 

َن اقتصیاد. از ی نرکیزیی بیٌ ٍییژى کهیسیی يای کهیتیٌ انشعاب پیَستندی نثل تهیانیِ کهیسییَن
ای بٌ ٍجَد  حال نتَانست تغییر عهدى ترین انشعاب در فدائیان بَدی بااین بسیاری جًاتی این نًو

يای فدائیان اکثرییت در نزدیکیی  از سیاست نتَانست آشکارا اختلافات درٍنیی  خاطرآٍردی زیرا بٌ 
 .فاصلٌ بگیردبٌ حکَنت اسلانی 

يا ٍ  ی فدائیان خلق آغاز بٌ پرسشگری از سیاست ای بازناندىي رشدی از کادری در تبعیدی شهار رٍبٌ
آزادی » يهراى بیا سیازنانی سازنان فدائیان خلق ایران 1>3۲ایدئَلَیی قدیهی خَد کردند. در سال 

ایین اتحیاد چنیدان دٍام نییاٍردی ٍ در  10را تشکیل داد.« سازنان فدایی» سازنان جدیدی بنام« کار
ٌِ پیشینًادیِ  نیَیسِ  دٍ سازنان نتَانستند بیر سیر پیشخَدی ٍحدت( ی اٍل ) کُنگرى سیازنان  برنانی

يیای سیازنان فیدائیان خلیق بیٌ آزادی کیاری   فدائیان بٌ تَافق برسیند. بیا پیَسیتن گرٍيیی از کادر
ی  ی سازنان فدائیان خلق ایران کٌ تَسط اکثریت کهیتٌ نَیس برنانٌ انشعابی صَرت گرفت. پیش
از رفُرنیسو سَسیالیستی را در خَد داشت. پس از انشعابی ٍ پییش  نرکزی آن ارائٌ شدی عناصری

عنَان سیازنانی ندیزا بیٌ کیار خیَد ادانیٌ داد.   از انحلال نًایی آنی سازنان فدائیان خلق اییران بیٌ
 –يیای فیدایی خلیق اییران  بَدندی بعديا بٌ شَرای عیالی چریک پیَستٌآزادی کار  ٌی کٌ بیيا  کادر
کیٌ  –را « اتحیاد فیدائیان خلیق اییران»نًایتاً سیازنان پیَستند ٍ  –ئیان اقلیتای دیگر از فدا شاخٌ
 ایداد کردند. –گرای رادیکال در تبعید است  اکنَن یک سازنان چپ يو

کردی حیزب دنیَکرات کردسیتان  گرایی کٌ رفرنیسو سَسیالیستی را نهایندگی نی دیگر سازنان چپ
تیرین نییرٍی سیاسیی  گرا در ایران ٍ نًو ین احزاب چپتر ایران بَد. حزب دنَکراتی یکی از قدیهی

حهایت « سَسیالیسو دنَکراتیک»گرای ایرانی بَد کٌ از  عهلًا نخستین سازنان چپ 11در کردستانی
ی تحیت ريبیریِ دکتیر عبیدالرحهن ۳>3۲ی حیزب در سیال  سیاستی کٌ در ششهین کنگرى – کرد نی

. تحت ريبریِ دکتر صادق شرفکندی )نعرٍف بٌ ترٍر شد( پی گرفتٌ شد 3>3۲قاسهلَ )کٌ در سال 

                                                           
( نبیَد  OIPFیگر برای گرٍى کشیتگر )گَیدی سازنان فداییی نانی د نیشَرشیان آرنانخَاى بًرٍز در نازیار برخلاف آنچٌ 10

يای فدایی خلیق )اقلییت(ی از جهلیٌ ريبیرِ  بَد. در اصل بسیاری از کادريای چریک« آزادی کار»سازنان بلکٌ ادغانی با 
را « آزادی کیار»را ترک کردى بَدنیدی « اقلیت»ٍ دیگرانی نثل پرٍیز نَیدی ٍ رسَل آذرنَشی کٌ  –یعنی حیدر  –انشعاب 

 بنیاد نًادند.
دنیَکرات کردسیتان تیا ٍقیَع انقیلابی حیزب  3۲۲۰ی  کنید کیٌ بیین ديیٌ ادعا نیشَرشیان آرنانخَاى بًرٍز در نازیار 11
حیزب دنیَکرات کردسیتان »يای  نقایسیٌ بیا دیگیر سیازنان(. در p. 130« )تر رٍی کاغذ ٍجَد داشت تا در ٍاقعیت بیش»

ی نظیانی علییٌ حیزب  ی نیرٍيیای شیاى سیٌ حهلیٌاشارىی نَرد  تَجًی داشت. در طَل دٍرى ای قابل پایگاى تَدى« ایران
ی خَد را برگزار کرد. بًرٍز بیٌ تیرٍر ريبیران ارشید  ترتیب دادند ٍ در يهان دٍرىی حزب دنَکرات دٍنین ٍ سَنین کنگرى

 کند. نهی ای اشارىکٌ بعد از انقلاب صَرت گرفت نیز دنَکرات کردستان حزب 
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ترین حانیان گرایش  (ی حزب دنَکرات کردستان بٌ یکی از نستحکو3۲13دکتر سعیدی ترٍر در سال 
 12سازنان فدائیان خلق ایران بدل شد. رفُرنیسو سَسیالیستیِ 

بی در حاصیل انشیعا –ی رفُِرنیسو سَسیالیستیی حیزب دنَکراتییک نیردم اییران  سَنین نهایندى
بییَد کییٌ آشییکارا تصییَرات چییپ سیینتی از دیکتییاتَری پرٍلتاریییای  – >>3۲حییزب تییَدى در سییال 

ی  ی حزبی کٌ در دٍنیین کنگیرى انترناسیَنالیسو پرٍلتری ٍ حزب لنینیستی را کنار گذاشت. برنانٌ
 13کشیید. گام را بیٌ تصیَیر نی بیٌ ی سَسیالیستی گام ترین شکل یک برنانٌ آن تأیید شدی بٌ صریح

رفُرنیسیو درٍن  حالی بعديا حزب تأکییدش را از سَسیالیسیو برداشیت ٍ بیٌ سیَی سَسیال بااین
 اقتصادی نَجَد چرخش کرد.-سیستو اجتهاعی

يیا بیٌ  ی آن تَان بٌ سادگی ترکیبی از يهیٌ يای نهی ی گَناگَنیِ نظرات اعضای این گرٍى با نلاحظٌ
کننیدى در گفتگیَ بیا  ديیو کیٌ چنید کیادر يدایت دست آٍرد. در ایندای نن تنًا بٌ نظراتی ارجاع نی

ی نرکیزی ٍ دفتیر  اند. علیی کشیتگری عضیَ پیشیینِ کهیتیٌ ابراز داشیتٌ 1۰ی  نگارندى در اٍایل ديٌ
بیینش »ای شاخص در نباحثاتِ رفُرنیستی نعرٍف بیٌ  سیاسیِ سازنان فدائیان خلق ایران ٍ چًرى

 : 14اندازى خَد را بدین شر  خلاصٌ کرد ی چشو«نَ

يای سیاسیی ٍ  رسد کٌ بدٍن آزادی ٍ نًهترین نکتٌ این است کٌ چپ ایرانی بٌ این نتیدٌ نی نخستین»
بیاری  ی نًو... این اسیت کیٌ بیرای اٍلین نیافتنی است. دٍنین نکتٌ فردی گستردىی عدالت ]اجتهاعی[ دست

سیت... سیَنین چپ ایرانی فًهیدى بدٍن پیشرفت کلی اقتصادیی اجتهاعی ٍ فرينگیی عیدالت نیانهکن ا
کنید...  نحَر... یا انترناسیَنالیستی... نیست ٍ بر ننافِ نلی تأکیید نی بلَک« بینش نَ»نکتٌ این است کٌ 

شَد. چپ جدید حیزب بلشیَیکی... ]ٍ بیٌ يهیراى  ی چًارنی يو يست کٌ بٌ تصَر از حزب نربَط نی نکتٌ
 «.گذارد را کنار نی« ای انقلابیَن حرفٌ»ی  آن[ ایدى

يای خیَد را  ی دییدگاى«گرٍى فلسیطین»ٍ از نبارزین سابق   ی سیاسی چپ ازی یک چًرىسناصر کاخ
 کند: ناندی در نکات زیر خلاصٌ نی نی« چپ غیرایدئَلَییک»يای آنچٌ  پیرانَن ٍیژگی

ی  يای سیاسی ٍ رشد صنعتی گستردى است کٌ نًاديای پدرسالاری کیٌ نیانِ تَسیعٌ از طریق آزادی تنًا»
گفتن  است. با سخننطر  « عدالت اجتهاعی»ی  [ نسئلٌسپسشَند. ] اند... نابَد نی نی شدىشًرٍندان ایرا

يیا را  . نین آنديو کیو بًیا نهییعدالت اجتهیاعی  نن بٌاز عدالت اجتهاعی پس از آزادی ٍ رشد صنعتیی 
تَان  آزادی نهی... بدٍن دارد بینو. آزادی اٍلَیتی ننطقیی ٍ نٌ زنانیی بر عدالت اجتهاعی  يهراى با يو نی

حالی اگر آزادی باشد انا رشد صنعتی نباشدی رفاى ]اجتهاعی[ نانهکن  از عدالت اجتهاعی سخن گفت. بااین
                                                           
12 S. Rahnema, interview with the secretary general of the DPIK, Dr S. Sharafkandi, Mehregan2 (3) (Fall 1993). 
13 DPPI, ‚Theoretical-political foundations‛ [in Persian] (1990), pp. 4–17. 

کیٌ اشیارى  ياستی نگیر این نبتنی بر گفتگَيای نن با این چًرى« بینش نَ»ی ارجاعات بٌ ندافعین ٍ نخالفین  هٌي14
 شَد. بنگرید بٌ:

Rahnema, Rebirth of Social Democracy. 
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اش حیرف بیزنیو...  ای يو در کار نخَايید بیَدی يرقیدر يیو دربیارى استی ٍ اگر رفاى نباشدی عدالت اجتهاعی
کٌ ]باٍر دارد[ کارگران ]باید بیدل شیَند بیٌ[ اربابیان  ی نبرد طبقاتی يو... نظریٌ« کارگران»ی  ی نسئلٌ دربارى

ای نباید  جانعٌی يیچ اعتباری ندارد. چپی در عین دفاع از حقَق کارگرانی باید آنًا را آگاى کند کٌ يیچ طبقٌ
 «.در نیان دیگر طبقات اجتهاعیی نَضِ فرادست بگیرد

نان فیدائیان خلیق اییران ٍ ی نرکیزی ٍ دفتیر سیاسیی سیاز خیانیی عضیَ سیابق کهیتیٌ ناصر رحیو
را « بیینش نیَ»انداز  يهچنین از دیگران نبارزین گرٍى فلسطین ٍ زندانی سیاسیی باسیابقٌی چشیو

 ديد: گَنٌ تَضیح نی این

گیرد... چپ بٌ ایین نتیدیٌ  يای گذشتٌ فاصلٌ نی انداز جدید این است کٌ از جزم ی چشو جنبٌ نًهترین»
شدى تبیین ٍ تحلیل  تعیین نبنای یک الگَ ٍ چارچَب ایدئَلَییکِ ازپیشتَاند جًان را... بر  رسیدى کٌ نهی

 ی اعیو ازی دنَکراسی کند... عناصر اصلی این تحَل بٌ نَعی بٌ بازنگری ٍ بازاندیشی در ایدئَلَیی ٍ نسئلٌ
نربیَط  یحزبی یا دنَکراسی نیان احزاب ییا درٍن ییک جبًیٌ دنَکراسی سیاسیی دنَکراسی سازنانیِ درٍن

کند... برای باٍرننیدان آنی اییدئَلَیی بیٌ  ای باٍرنندان خَد را بٌ یک فرقٌ بدل نی شَد... ير ایدئَلَیی نی
شیَد... يیر اییدئَلَیی بیٌ ندهَعیٌ قَاعید ٍ  یک عنصیر نسیدٍدکنندى در اندیشیٌی رٍش ٍ رفتیار بیدل نی

يای تشریفات ٍ خلیق ٍ  نيای آیی ای از الگَيای رفتاریی عُرف ديدی ندهَعٌ نعیاريای درٍنی خَد شکل نی
 «.يا خَ

ی نرکزی ٍ دفتر سیاسیِ سیازنان فیدائیان خلیق  يیبت غفاریی یکی دیگر از اعضای پیشین کهیتٌ
ٍ زندانی سیاسیِ باسابقٌی دیدگاى خیَد  15«ی سرخ گرٍى ستارى»ایران ٍ نبارزِ سابق گرٍى فلسطین ٍ 

 ديد: صَرت تَضیح نی را بدین« بینش نَ»پیرانَنِ 

انداز قیدیهی را در نظیر بگیریید. نیا درک  يیای اصیلی چشیو اندازيای جدییدی بایید ٍیژگی ًو چشیوفبرای »
اندازيای جهًیَری  اندازيای نیا... کیٌ از بسییاری جًیات بیٌ چشیو ای از جًان داشتیو... چشیو بعدی تک

ا نلیی کنید ٍ کردیو اگر یک ریییوی اقتصیاد ر يا بَد:... نا فکر نی اسلانی شبايت داشت... ٍاجد این ٍیژگی
حزبی... ٍ دٍلتیی اییدئَلَییک  شَد... نا از نظانی تیک ی نشکلات حل نی تحت کنترل دٍلتی درآٍردی يهٌ

کیردیو انیا در ٍاقعییت بیٌ ایین حقیَق اعتقیادی  ی حقیَق بشیر زییاد صیحبت نی کردیو... دربیارى دفاع نی
ی انپریالیسو... ٍ این تصَر کیٌ  ا دربارىی ن گذاشتیو... نظریٌ نداشتیو... ٍ دفاع از آن را برای بَریٍازی نی

 «.ه[ خهینی را در جانب نا قرار داد جنگند نتحد ناست... ]آیت يرکٌ علیٌ انپریالیسو نی

ی نرکزی ٍ دفتر سیاسیِ سیازنان فیدائیان خلیق  بیژن رضایی )نام نستعار(ی از دیگر اعضای کهیتٌ
  کند: تأکید نی« بینش نَ»عنَان ٍیژگی اصلی  ایران ٍ زندانی سیاسیِ باسابقٌی بر دنَکراسی بٌ

                                                           
گیرٍى در شد. اعضای  ی چریکی آنادى نی برای نبارزى ۰:ی  ای زیرزنینی بَد کٌ در اٍاخر ديٌ ی سرخی حلقٌ گرٍى ستارى15

 دستگیر شدند. 3۲:1سال 
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انداز جدیید  تَان با زٍر ٍ دیکتاتَری بٌ سَسیالیسو ٍ کهَنیسیو رسیید. چشیو بر این باٍر بَدیو کٌ نی نا»
بازنگری این طرز فکر اسیت. البتیٌی خیَدِ نیارکس بیٌ پیشیرفت از ندیرای دیکتیاتَری ٍ ريبیری اعتقیادی 

ٍِ دسیتَرات آن  عٌ باید بٌ اقلیتی از تصهیونداشت... اٍ این تصَر را کٌ جان گیران ٍ ندیرانی ٍ اکثریتی پیر
يیایی کیٌ از  انداز قدیهی[... بر نقشِ پیشیتازان... یعنیی آن کرد. از لحاظ سیاسیی ]چشو تقسیو شَدی رد نی

انداز بیر  يا را ريبری کنند تهرکز داشت. بٌ لحاظ سازنانی... تأکید این چشیو جانعٌ سَا يستند ٍ باید تَدى
يیا  ٍسختی کٌ آنیان را از تَدى يای سفت گرا با نرزبندی نقشِ اقلیتی از انقلابیَن فعال در یک سازنان نخبٌ

 «کشد. کردی نتهرکز بَد... تحَلات جدیدی تهام این تصَرات را بٌ چالش نی جدا نی

یییک اقلیییت ٍ انقییلابِ  ی ردِ بییر دنَکراسییی« بییینش نییَ»حانیییان  طَر کییلی تأکییید اینًییا ٍ دیگییر بییٌ
. آنًا استَار بَدتعارضاتِ نیانِ رشد اقتصادی ٍ عدالت اجتهاعی تشخیص ٍ  یدیکتاتَریِ پرٍلتاریا

يایی  شیرط عنَان پیش دارانٌ ٍ ایداد نًاديای دنَکراتییک را بیٌ ی سرنایٌ تلَیحاً درجاتی از تَسعٌ
 رٍشین نبیَد ٍيایشیان  يا ٍ تعارضیاتِ استدلال حالی ابًام . بااینکردند تأیید نیبرای سَسیالیسو 

يیا کیانلًا بیا الگَيیا ٍ  . از آغاز رٍشن بیَد کیٌ آندى نشدانداز پرٍران چارچَبی نظری برای این چشو
. نیاتَانی ٍ انید ینی را بسیط ندادىاندازيای نیَ نظریات ٍ چشو انااند   يای گذشتٌ فاصلٌ گرفتٌ جزم

ی برخی تددیدنظرطلبان ارٍپایی  پردازیی یادآٍر آن چیزی بَد کٌ کائَتسکی دربارىٌ در نظریناکانی 
سیازترین سیردرگهیی  نشکل 16«چیزی برای تددیدنظرکردن ندارند. ای ندارندی چَن نظریٌ»گفت:  نی

بَدنید بیٌ آن « رفُرنیسیت»این بَد کٌ آیا آنًا  17اندی آنًا بٌ درستی اشارى کردى نخالفینِ کٌ برخی از 
نصییلح »آنیز ٍ تییدرجی بییٌ سَسیالیسییو را داشییتندی یییا صییرفاً  نعنییا کییٌ انتظییار گییذاری نسییالهت

يیا  کیٌ نَاضیِ آن رٍشین نییز نبیَد ی نَجَد؟  دارانٌ اصلاِ  نظو سرنایٌ يدفِ  بابَدند « اجتهاعی
ِِ  چییٌ تهییایزیيییای سیاسیییی  يای اقتصییادیی پلَرالیسییو یییا آزادی سیاسییت ی زنینییٌدر بییا نَاضیی
کیٌ  اندی انیا این دنَکرات شدى صراحت پذیرفتند کٌ سَسیال يا بٌ . آنداشتلیبرال سنتی  نِ گرایا نلی 

 دنَکراتیی رٍشن نبَد. چٌ نَع سَسیال

يییا ٍ  گرای بلکیٌ نییان بسییاری از لیبرال تنًا نییان رٍشینفکران چییپ بیرای نیدتیی ایین گییرایش نیٌ
گراییان ٍ  يای ایرانیی جلب تَجٌ کرد. بیا تَجیٌ بیٌ رٍابیط تاریخیاً ناخَشیایندِ نییانِ چپ دنَکرات
 خَاى غیرسَسیالیستی ٍاجد ايهیت يای دنَکراسی يا در سیاست ایرانی جلب حهایتِ چًرى لیبرال

سیاسیِ بسیار بالایی بَد. رفُِرنیسوی برخلاف سیاست انقلابیی نیازنند شریک اسیت ٍ بیٌ اسیتثنای 
این يهگراییی  –کٌ آن يو عهر چندانی نکرد  –ی انقلاب  در دٍرى« ی دنَکراتیک نلی ایران جبًٌ»

بیٌ دلاییل سابقٌ بَدى است. انا با گذشت زنانی این گیرایش  تقریباً نیان فعالین سیاسی ایرانی بی
يای نظری ٍ سازنانیی زندگی در تبعید ٍ فقدان فرصت نشارکت در  نختلفی دچار افَل شد. ضعف

ی بیٌ زٍال ایین حکَنیتفعالیت سیاسی علنی درٍن ایران ٍ سردرگهی نسبت بٌ تضاديای جناحی 
                                                           
16 K. Kautsky, quoted in D. McLellan, Marxism After Marx (London: Macmillan, 1980), p.22. 
17My interviews with M. Shalgooni, P. Navidi, M. Azami, M. Vahabi (Baba-ali)and B. Moazami (Mahmood), in 
Rahnema, Re-birth of Social Democracy. 
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آن بیٌ  عنَان یک سازنان از بین رفیتی انیا ريبیران گرایش اندانید. سازنان فدائیان خلق ایران بٌ
تأکییدش را از « حیزب دنَکراتییک نیردم اییران»يای سیاسی انفرادی خیَد ادانیٌ دادنید.  فعالیت

سَسیالیسو برداشتی ٍ بیشیتر ٍ بیشیتر بیٌ سیَی اصیلا  اجتهیاعی درٍن سیسیتو نَجیَد گیام 
تر را  ای رادیکیال ی بٌ دنبیال تیرٍر ريبیران حیزبی برنانیٌ«حزب دنَکرات کردستان ایران» 18برداشت.
دنَکراسیی در اییرانی خَدنختیاری بیرای کردسیتان »کٌ شعار قدیهی خَدی یعنی  اذ کرد درحالیاتخ
 را حفظ کرد.« ایران

 
ایین  اگیرامی بٌ این نتیدیٌ رسییدم کیٌ  ی این گرایش رفرنیستی اندام دادى ای کٌ دربارى در نطالعٌ
ٍ  خَاينید شیدشیناختی  يا انَر درٍنی خَد را سیانان نبخشیندی دچیار گسسیتی نعرفت رفرنیست

گراییان  دنَکراسیی ییا ناسیَنالیسیو درآٍرنید ییا بیٌ دنبیال اتحیاد بیا عهل نهکن است سر از لیبرال
يیای  ی چًرى يا افتادى اسیت. تقریبیاً يهیٌ رسد این اتفاق برای اکثر آن . بٌ نظر نیحکَنت بیافتند

ٍ  ی ایییین گیییرایشی بیییٌ درجیییاتی گَنیییاگَنی نسیییتقیو ییییا غیرنسیییتقیوی نارکسیسیییو برجسیییتٌ
اند. بنابراینی نا شايد نس  ایین گیرٍى از فعیالین  دنَکراسی سَسیالیستی را کنار گذاشتٌ سَسیال

يای رفرنیسیت بیدل شیدند ٍ نًایتیاً  يیا از انقلابییَنی رادیکیال بیٌ سَسیالیسیت چپ يستیو: آن
 را پذیرا شدند.لیبرالیسو 

 ی حاضر يای پیشارٍیِ چپ در زنانٌ چالش

يا ٍ ننطیق آن  رفرنیستی از حی  سازنانی تضعیف شدى است انا اییدى گرچٌ گرایش سَسیالیست
است ٍ يو در تبعید ٍ يو در داخل ایران برای خَد حانیانی دارد. با اینًهٌ ينیَز بایید   دٍام آٍردى

نقلابی آنًایی کٌ در پی ی زنان ا درٍن طیف چپ جایگاى نناسب خَد را پیدا کند. دٍ گرایش عهدى
بَدند ٍ آنًایی کٌ سیَدای برانیداختن کانیل آن را در سیر داشیتندی تیداٍم یافیت.  اتحاد با حکَنت

                                                           
18My interview with B. Amir-Khosravi, the secretary general of the DPPI, inRahnema, Re-birth of Social 
Democracy. 
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يای نشترک جدیدی سربرآٍردند انیا کیو ٍ بییش بیر نبنیای  يا ٍ برنانٌ يای اتحاديای بیانیٌ ائتلاف
 کٌ ير یک از آنًا بر تعریف خَد از دنَکراسی تأکید دارد.  بَدىيهان نَاضِ گذشتٌ. تفاٍت در آن 

کییٌ نیییان سییازنان  شییتقییرار دا« ننشییَر يهکییاری»چییپی ًییای سییهتِ راسییتِ طیییف کلییی انت در
خلق )اکثریت( ٍ حزب دنَکراتییک نیردم اییران  انی سازنان فدایی19«خَايان نلی ایران جهًَری»

طلب یا لیبرالی کٌ شیهاری از ريبیران  اصلا  يای چپِ  يا در کنار دیگر گرٍى ننعقد شد. این سازنان
کٌ بٌ پیرٍزی نحهد  >1جهًَری سال  انتخابات ریاستاز شدی پس  شانل نییز نپیشین فدایی را 

يیا ٍ نیَانعی کیٌ در کیار بیَد ينیَز انیید  عقبگردٍ با ٍجیَد  بیشتری یافتندخاتهی اندانید انید 
بیا ایین درک لیبیرال  کٌ بتَانند با خاتهی ٍ يَاداران دٍم خردادیِ اٍ يهکاری کننید. چیپِ  شتنددا

نحصار قدرت را در دست دارد در پی ائتلاف با يییچ نییرٍی حکَنت اکٌ تا زنانی کٌ نشکل داشتٌ 
ندیاز باشیند در  ایین نیرٍيیايای سکَلار یا چیپ. حتیی اگیر  دیگری نخَايد بَدی بٌ ٍیژى با لیبرال

ی کارگر ٍ عهیَمِ نیردم بیر چیٌ  فعال شَند نشخص نیست کٌ طبقٌحکَنت فرآینديای انتخاباتی 
گرایانِ بیٌ اصیطلا   يا ییا اسیلام يیای ناسیَنالیسیت دیگر لیبرال ٍآنًا بین ايند بَد نبنایی قادر خَ

 تفاٍت قایل شَند.رٍ  نیانٌ

يای فدایی خلیق  يای کَچک ٍابستٌ بٌ چریک يا ٍ گرٍى در ننتًای چپِ پیَستاری علاٍى بر سازنان
لییٌ(  ران )کَنٌکیٌ از انشییعاب در حییزب کهَنیسیت اییی ی)اقلییت(ی حییزب کهَنیسیت کییارگری ایییران

اٍلترارادیکیال را شیکل  يای چیپِ  ٍ خَدِ حزبِ کهَنیست اییران قیرار دارنید. ایین سیازنان یسربرآٍرد
ای  ی پدییدى بیٌ نثابیٌرا لیبرالیسیو  بیاٍر دارنید ٍی سَسیالیستی  ٍاسطٌ ديند کٌ بٌ انقلابِ بی نی

ی  شان از دنَکراسی در ادانٌ داشت. آنًا نیز بر دنَکراسی تأکید دارند انا بردانند نردٍد نیبَریٍایی 
شان است کٌ تنًا دنَکراسی حقیقیی دیکتاتَری پرٍلتاریا یا نَعی دٍلیت کیارگری  این باٍر قدیهی
-ی سیاسیی ٍ اجتهیاعی يای چیپ اٍلترارادیکیال بیرای نسیائلِ بیٌ غاییت پیچییدى است. سیازنان

ر ٍعیدى ٍعیدشیان بیٌ کیارگران بیا دينید ٍ د اراییٌ نیٍ اتَپییایی   يای سیادى حل اقتصادی ایران راى
 کنند... یکدیگر رقابت نی

خَانند انا کهتیر  ی سَسیالیستی فرانی ٍاسطٌ رغو اینکٌ بٌ انقلاب بی يای رادیکال بٌ دیگر سازنان
يیای نختلفیی پیَسیت ٍ  کٌ بٌ گرٍى –« راى کارگر»يا  اند. این سازنان لیستی ٍ بیشتر نتعادلآ ىاید
شَد. این دٍ بیٌ  را شانل نی« اتحاد فداییان خلق ایران»ٍ  –نیان گذاشت را ب« اتحاد چپ کارگری»

را پاییٌ گذاشیتند ٍ در « اتحیاد عهیل بیرای دنَکراسیی»ی «حزب دنَکراتیک کردستان ایران»يهراى 
 ند.ردک پیکار با حاکهیت با یکدیگر يهکاری نی

                                                           
يای نلیی بیا  با ائتلافی از چندین سازنان سیاسیی ٍ شخصییت 1363در سال « خَايان نلی ایران سازنان جهًَری» 19

يای لیبیرال  ش از سیازنانياای است کٌ کادر یک سازنان دنَکراتیک جبًٌباٍريای گَناگَن شکل گرفت. این سازنانی 
ی ایرانیان سَسیالیستی حزب خلق نسلهانی سیازنان پیکیاری سیازنان انقلابیی تیَدىی  ی نلیی جانعٌ ٍ چپ نثل جبًٌ

 شدى است. نیی دنَکراتیک نلی تشکیل  چپ ٍ جبًٌ اتحاد
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گَنٌ نهکن است بتَاننید اند کٌ با حهایت چٌ کسانی ٍ چ يای چپ انقلابی رٍشن نساختٌ سازنان
ٍ ضیعف  گیرنید نیا دسیتِ کیو حکَنت ر ٍسیِانقلاب سَسیالیستی را تحقق بخشند. آنًا قدرت 

سیازد نییز  ی کیارگر را نی نید. آنچیٌ طبقیٌانگار نادیدى نیی کارگر را  خَد ٍ فقدان پیَندشان با طبقٌ
زنید ٍ آنًیا را در کسیَت آنی نی را دريو نییرٍی کیاری نقیَلات نربیَط بیٌ  رٍشن نیست. آنًا يهیٌ

کنند ٍ برتری عیددیِ کیارگران درٍن جهعییت کیارکنُ را نفیرٍ   ی کارگر یا پرٍلتاریا یکی نی طبقٌ
اندیام  ;3۲1ای کٌ اخیراً بر اساس آخرین سرشیهاریِ سیال  گیرند. در تقابل با این نگاىی نطالعٌ نی

 ;ز حی  اقتصادی فعیال حیدٍد نیلیَن نفر جهعیتِ ا :3/;ديد کٌ از نیان  گرفتٌ است نشان نی
درصیدی  :۳نیلییَن ییا  ۲/;اندی حیدٍد  درصد در شهار طبقات نتَسیط سینتی ;۲/>نیلیَن نفر یا 

. اگیر طبقیات نییانیِ 20درصید کیارگران نزدبگیرنید ۳1نیلییَن ییا  :طبقات نتَسط جدید ٍ حدٍد 
ای بٌ غایت نیايهگن کیٌ  ی کارگر لحاظ کنیو آنَقت با طبقٌ ی بخشی از طبقٌ بگیر را بٌ نثابٌ حقَق

ی کارگر[ بییرٍن  ننافِ ٍ نطالبات نتنَعی دارد طرف خَايیو بَد. اگری از آن طرفی آنًا را ]از طبقٌ
گییردی تشیکیل  چپ انقلابی نفرٍ  نیبگذاریو آنگاى پرٍلتاریا اکثریت جهعیت کارکنُ رای چنانکٌ 

بندی چیپ از ٍظیایفِ بلادرنیگِ  ٍ تحلیلی بٌ ناگزیر در صَرت آناریيای  نخَايد داد. این آشفتگی
يای  کردن سیاسیت نشیخصتعیین نتحیدان بیالقَى ٍ بالفعیل ٍ یعنی یابد:  اش بازتاب نی انقلابی
 .َرد نظرحهایت طبقات نبسیج ٍ جلبِ برای  خَد

یافتٌی چیپ لیبیرال ٍ  سیازنان این زنینٌی ننطقی است اگر بگَییو کٌ ير دٍ بخش چپِ با تَجٌ بٌ 
ساختن نبنای نظری ٍ سازنانیِ نحکهی کیٌ بیرای سیاختن ییک آلترنیاتیَ  چپ رادیکالی در فرايو

ییی آلترناتیَی کٌ آنادى باشد نقش نًهی در سیاست اییران ایفیا کنید  یی ضرٍری استاثرگذار  چپِ 
نردنی اخیر در ایران کیٌ در است کٌ آنًا از جنبش  نادقیقیيای  تبیین ی آن نهَنٌ. ندا ناکام ناندى

چیپِ لیبیرال صیرفاً بیا افیزٍدن صیدای خیَد بیٌ صیدای دينید.  پی دنَکراسی اسیت بیٌ دسیت نی
َِ چپ بی گرایانِ اسلام گرا ٍ عهل يای نلی لیبرال چپ ثهر کردى است.  گرای خَد را بعنَان یک آلترناتی
خیَد را  یيیای قیدیهی ی دنَکراسیی ٍ تکیرار دگو گرفتن ٍ انکیارکردن نطالبیٌ با نادییدى نیزیکال راد
 نناسبت ساختٌ است.  بی

ای از  یافتٌی چیٌ در تبعیید ٍ چیٌ داخیل اییرانی شیهار فزاینیدى با این حیال بییرٍن از چیپ سیازنان
کننید ٍ  ی يیر دٍ رای نقید نیطلب ٍ چپ رادیکالِ انقلابی چپگرایان ٍجَد دارند کٌ چپ لیبرال اصلا 

يای  ٍ پرٍپاگاندای ننفیی ایدى يا سرکَب ٍى بر اینی بٌ رغو ديٌدر پی آلترناتیَ دیگری يستند. علا
يیای عهلگیرای  ی لیبرال نَآنیدىنسیلِ سَسیالیستی ٍ سکَلار ينَز ]در جانعٌ[ نفَذ دارند ٍ حتیی 
« چیپ»د سیخاٍتهندانٌ بیٌ خیَد لقیب ان اسلانی کٌ ندايدِ راى دنَکراسی ٍ عدالت اجتهاعی شدى

 ديند.  نی
                                                           
20H. Moghissi and S. Rahnema, ‚The working class and the Islamic state in Iran‛, Chapter 13 of the present 
volume (pp. 280–301). 
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تَاند شهار چشهگیری از این چپگرایان را بیٌ خیَد  يای سَسیالیست نی دنَکرات تفرم سَسیالپلا
ابزاريای سازنانی ٍ ابزاريای نظریِ چنین آلترنیاتیَی ينیَز نًییا  يیچ یک ازجلب کند. با اینًهٌ 

بایست ند نظر قرار گیرند. یکی  ی گذشتٌ نی دىنش نیست. از حی  نظریی بسیاری از نَضَعات حل
يیای يیَاداران سَسییال دنَکراسیی ایین بیَد کیٌ بیٌ نظیر  ی بح  از ٍجَى اساسی نطر  در يهٌ

چنیدانی يای اطراف ٍ اکناف جًان اطیلاع  رسید از نسائل ٍاقعیِ پیشِ رٍی سَسیال دنَکرات نی
غربی ییا پژٍيشیگران ٍ فعیالان سیاسیی  يای يا رٍدررٍی نارکسیست ندارندی نسائلی کٌ برای ديٌ

درست است کٌ احزاب سَسیال دنَکرات ارٍپای غربی پس از جنیگ جًیانی دٍمی  21اند. چپگرا بَدى
در قیاس با احزاب کهَنیست کٌ اغلب کَچک ٍ ننزٍی باقی ناندند در تحهیل اصلاحاتی بیٌ نفیِ 

رسکی نیِ تر عهل کردند انای چنانکٌ پِر ی کارگر نَفق طبقٌ احیزاب سَسیالیسیتی در »ديیدی  شان نیٍُ
این  22«.ی یک طبقٌ را تضعیف کنند یابی کارگران بٌ نثابٌ فرآیند رقابت انتخاباتی ندبَرند سازنان
بایست علاٍى بر کارگران بٌ دیگیر طبقیات اجتهیاعیی نشخصیاً  احزاب برای دستیابی بٌ اکثریت نی

نیای سیازش ٍ تضیعیف يیدف غیایی طبقات نتَسیطِ در حیالِ رشیدی نتَسیل شیَند. ایین بیٌ نع
اسیت. در نیَرد یَنیانی بیَدى يای کیارگری  سَسیالیسو ٍ در بسیاری نَاردی رٍدررٍییی بیا اتحادییٌ

ديدی حکَنیت سَسییال دنیَکرات حتیی در اجیرای ابعیاد  يهانطَر کٌ پتراس بٌ درستی نشان نی
 23اش شکست خَرد. يای اقتصادی اصلی سیاست

ی  ای کیٌ در انگیارى نفًیَم دنَکراسیی« نايییت نیبًوِ »ٌ درستی از در سطح نظریی نَربرتَ بَبیَ ب
يیا در راسیت  لیبرال« نايیت دٍپًلَی نقدِ »دنَکراسی ٍجَد دارد ٍ از ابًانی کٌ خَد را در  سَسیال

يای  زند. لیبرال کندی حرف نی دنَکراسی[ ننعکس نی يا در چپ ]بر نفًَم سَسیال ٍ سَسیالیست
يای  سَسیالیسیت»ی در حالی کٌ «کايد از آزادی فرد نی»ال دنَکراسی اند کٌ سَسی سختگیر ندعی

آنکیٌ بیٌ نفیِ تحقیق  کننید کیٌ بی قیدیو ٍ جدیید نیتًو نی نظوِ  ای نیانِ  تاب آن را بٌ نصالحٌ بی
در  24«.سیازد یا آن را یکسرى ناکارآند نیی ی در برابر آن نی شَدی ٍنانع تبدیل بٌسَسیالیسو باشد 

يا بیٌ قیدرت  دنَکرات يیایی از کانیادا کیٌ سَسییال پانیا تیا فرانسیٌ ٍ ایالتبیشتر کشیَريای از اسی
يای آنًا از احزابِ رقیبِ لیبرال یا راست بٌ غایت دشَار شدى اسیت. عیلاٍى  اندی تهیز سیاست رسیدى

رسکی یادآٍر نی ٍُ بایست نیدنظر داشیت کیٌ اصیلاحات اجتهیاعی  شَدی نی بر اینی يهانطَر کٌ پِرزِ
 نیستند.انباشتی ناپذیر ٍ  تضرٍرتاً برگش

تر است. اغلب کشَريای جًان سَم بٌ درجات نختلف  نَقعیت برای جًان سَم بٌ نراتب پیچیدى
ی بهیدت طیَلانی انید ی نًاديای دنَکراتیک بَدى ترٍر ٍ دیکتاتَری را کٌ نانِ تَسعٌ يای َنتحک

                                                           
21See, among others, W.E. Paterson and A.H. Thomas (eds), The Future of SocialDemocracy: Problems and 
Prospects of Social Democratic Parties in WesternEurope (Oxford: Clarendon Press, 1986). 
22A. Przeworski, Capitalism and Social Democracy (Cambridge: CambridgeUniversity Press, 1988), p. 3. 
23J. Petras, ‚The contradictions of Greek socialism’, New Left Review 163(May–June 1987). 
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ی عهیقِ نیان فقیر ٍ غنیی  فاصلٌ يای تَلیدی نحدٍد ٍ . غیر از اینی بٌ دلیل قابلیتاند تدربٌ کردى
يا ٍ تضاديای اجتهیاعی نختلفیی رٍبیرٍ يسیتند. گفیتن نیدارد کیٌ فضیای  این کشَريا با شکاف

زنید ٍ  يایی از این دست بٌ رادیکالیسو دانن نی رٍی نیست. نَقعیت سرکَب ٍ فقری نساعدِ نیانٌ
بخشد. این یکیی  نی یتَند جذابش ای کٌ تَسط چپ رادیکال ارائٌ نی يای سریِ ٍ فَری حل بٌ راى
دنَکراسی در کشیَريای جًیان سیَمی ٍ در نییان  ترین نسائلی است کٌ يَاداران سَسیال از جدی

 چپ ایرانیی با آن طرف يستند.  رفرنیست يای سَسیالیست آنًا گرایش

بایسییت  بییرای اینکییٌ چییپ بتَانیید در سیاسییت ایییران نقشییی جییدی ایفییا کنیید قبییل از يییر چیییز نی
يیای جانعیٌ ٍ اقتصیاد اییران را  ای را شر  ٍ بسط ديد کٌ ٍاقعیت يای نظری ٍ تحلیلی چارچَب

پیَنديای نعناداری با طبقات ٍ اقشار کارکنُ برقرار کند. در سیطح نظیریی باید ٍ  یکنند ننعکس نی
ٍ پرٍلتارییا اقتصیادی قیدرت  ننابِدلهشغَل  عهدتاً ٍاقعیت این است کٌ نارکسیسو کلاسیک کٌ 

بیازار آزاد ٍ انتخیاب  کٌ دلهشغَلِ . از آن طرفی لیبرالیسو نپرٍراندای درباب دنَکراسی  یٌنظر بَدى
يهراسیتا بیا ننیافِ  کٌ البتٌنظریات ارزشهندی درباب عهلکرد دنَکراسی فرايو آٍردىی  بَدىفردی 
با ایین اند.   ٍ تعار  شک با یکدیگر در تقابل  . این دٍ نکتب فکری بیبَدى استدار  ی سرنایٌ طبقٌ

ی دیگری ندارد جز آنکیٌ ٍجیَيی  آید چارى اش فائق  حالی برای آنکٌ سَسیالیسو بر ضعف سیاسی
ی بیٌ عارییت اسیتيای فردیی اجتهاعی ٍ سیاسیی ٍ گسیترش آنًیا  از لیبرالیسو را کٌ درخَرِ آزادی

کراسیی در ی دنَ  اند انا آندایی کٌ پیای نسیئلٌ بگیرد. با اینکٌ لیبرالیسو ٍ سَسیالیسو در تعار 
لیبیرال ییا  شَد کٌ دنَکراسییِ  نیان است این تعار  نَضَعیتی ندارد. بَبیَ بٌ درستی یادآٍر نی

دنَکراسی با دنَکراسی در تضاد است. بسیاری از پژٍيشیگران چیپ  دارانٌ بیش از سَسیال سرنایٌ
َلانزاسی نیکیَس پی« پلَرالیسیو سَسیالیسیتیِ »انید.  در غرب در راسیتای آشیتیِ ایین دٍ کیار کردى

بحیی  »دیَییید يلییدی « خَدنختییاری دنَکراتیییکِ »سییی. بییی نکفرسییَنی « دنَکراسییی نشییارکتیِ »
اند کیٌ  للانی ٍ بسیاری دیگر از جهلیٌ دسیتاٍرديای چشیهگیری گرگَر نک« پلَرالیسوِ -نارکسیسو

 25تَاند از آنًا بیانَزد. چپ ایرانی نی

ی کیارگر کیٌ نًهتیرین دلهشیغَلی  طبقیٌامی پیشرفت جنبش  يهانطَر کٌ جای دیگری بح  کردى
ِِ  است بیش از ير زنان دیگری بٌ جنبش دنَکراسییپ فعالان چ خَايی پیَنید خیَردى اسیت. رفی

ِِ پیشِ رٍی اتحادیٌ ترین ٍظیفٌ است.  يای کارگری فَری يای نستقل کارگری ٍ دیگر سازنان نَان
 یِ نطبَعیاتٌ آزادی بییان ٍ آزاديای دنَکراتییکی از جهلی این نًو بدٍن دستیابی بٌ دیگر آزادی

نهکن نیست. بدٍن اینًا رٍشنفکران چپ قادر نخَايند بَد پیَنديای ارتباطی ٍ سیاسیی نیرثری 
ٍ در تیَيو ای ننزٍی خَايند شید  ی تَدى  با جنبش کارگری برقرار کنند ٍ چپگرایان بدٍن این پایٌ

                                                           
25Among others, see G. McLennan, Marxism, Pluralism and Beyond (Cambridge: Polity Press, 1989), D. Held, 
Models of Democracy (Cambridge: Polity Press,1986), and R.G. Peffer, Marxism, Morality, and Social Justice 
(Princeton, CT:Princeton University Press, 1990). 



 

problematicaa.com 

18 

ی خیَدی بیدٍن پیَنید بیا  یزی بٌ نَبٌخَايند ناندی چنانکٌ انرٍز چنین است. جنبش کارگری نباقی 
پشتَانٌ در سطح کارخانٌ نحدٍد خَايد شیدی چنانکیٌ انیرٍز شیدى  يای پراکندى ٍ بی چپ بٌ کنش

 26است.

نرتبط ٍ نعار  دارد: رشد  يو کو چًار ٍجٌ بٌ ای است کٌ دست  گانٌی اجتهاعی فرآیند چند  تَسعٌ
 ینحیطی. برخلاف دعاٍی لیبرالیسو زیست اقتصادیی دنَکراسی سیاسیی عدالت اجتهاعی ٍ تَازن

داری نٌ قادر بَدى است ٍ نٌ قادر خَايد  د سرنایٌکن ثابت نیشَايد کافیِ جًانی در دست است کٌ 
آن قصید  تَان ٍ نٌانداز لیبرال نٌ  يا را فرايو آٍرد. چشو ی این نرلفٌ ی يهٌ شرایط تَسعٌکٌ بَد 

يا  لنینیسیت -برخلاف دعاٍی نارکسیسیتاز سَی دیگر ند. ی کارگر دفاع ک را دارد کٌ از حقَق طبقٌ
ی نربَط بٌ تَسیعٌ را  نٌ قادر بَدى است ٍ نٌ قادر خَايد بَد نسائل پیچیدى« سَسیالیسو علهی»

نقاط جًان نشان دادى است کیٌ قییام ییک اقلییت  ی چپ انقلابی در اقصی حل ٍ فصل کند. تدربٌ
 فزاید.ا يای نردنان کارگر نی تنًا بر نگَبختی

يای سَسیالیسو فرآیندی طَلانی ٍ نسیتهر اسیت ٍ بیٌ تغیییرات پیشیرٍندى ٍ  دستیابی بٌ آرنان
بایسیت  يا نی گرایی بٌ نعنیای ایین نیسیت کیٌ سَسیالیسیت تدریدیِ باثبات نیاز دارد. این تدریج

 دِ ایدیارادیکیال ٍ پیکیاری جیدی بیرای فعالییتِ بنشینند ٍ ننتظر بهانند. اینی در عَ ی نسیتلزم 
يیای چیپ در سرتاسیر جًیان در بییش از  ی جنبش ی ندنی است. تدربٌ در جانعٌ« يژنَنی-ضد»

رسییند ٍ نییٌ  نیییخییَد از راى  نییٌ بییٌ خَدی سَسیالیسییتیيییای  آرنان کییٌديیید  یییک قییرن نشییان نی
تَاننید  نی –بُیرد  يا بٌ کیار نی تعبیری کٌ نارکس برای بلانکی ٍ بلانکیست –« کیهیاگران انقلابی»

 کنند.   شبٌ نحقق یکا آنًا ر
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